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خبر یادداشت

اقتصاد

زنگ خطر بی کاری در ۱۰ گروه شغلی
مهر: آمارها نشان می دهد ۱.۳ میلیون بی کار کشور  �

قبلا شاغل بوده و به دلایلی از جمله تعطیلی، تعدیل 
نیــرو یا تصمیم شــخصی بی کار شــده اند، همچنین 
گروه شــغلی ســاختمان پُرریســک ترین حوزه کاری 
شــناخته شــده اســت. تحلیل گزارش جدید وزارت 
کار دربــاره اوضاع بــی کاری در بازار کار ایران نشــان 
می دهد دســت کم نیمی از بی کاران فعلی کشور که 
طبق آخرین اعلام بیش از دو میلیون و ۷۲۹ هزار نفر 
هســتند، یک دوره اشتغال را تجربه کرده  اند ولی حالا 
بی کار شناخته می شــوند. همچنین در این سال، ۷۹۱ 
هزار نفر معادل ۶۳ درصد بی کاران مزد و حقوق بگیر 
بخــش خصوصی بوده  انــد و بالاترین میــزان ریزش 
نیروی کار مربوط به کارگران ساده با ۲۶ درصد و پس 
از آن نیز صنعتگران و کارکنان مشــاغل مربوط با ۲۰ 
درصد اســت. در گروه شغلی ســاختمان نیز بالاترین 
ریزش نیروی کار به میزان ۲۸.۸ درصد وجود دارد. به 
بیان دیگر، در گروه مشاغل ساختمانی احتمال بالاتری 
برای بی کاری شــاغلان نسبت به مشاغل دیگر وجود 
دارد و اشــتغال در این بخش بیشتر از سایر بخش ها 
می تواند جنبه فصلی و موقتی داشــته باشــد. علاوه 
بر گروه شــغلی کارگران ساده و صنعتگران و کارکنان 
مشــاغل مرتبط به آن که بالاترین میزان ریزش نیروی 
کار و بــی کاری را در خــود دارد، کارکنــان خدماتی و 
فروشــندگان نیز ۱۰ درصــد از کل بی کاران کشــور را 
تشکیل می دهند. که قبلا شاغل بوده اند. همچنین در 
این بخش می توان سهم متخصصان و کارمندان امور 
اداری و دفتری را هر یک پنج درصد و سهم تکنسین ها 
و دستیاران را نیز چهاردرصد دانست.در شرایط فعلی 
بازار کار ایران حتی بالاترین و عالی رتبه ترین مشــاغل 
هم احتمال بــی کاری را در خــود دارد به نحوی که 
طبق آخرین بررســی ها، یک درصد از بــی کارانِ قبلا 
شــاغل کشــور را قانون گذاران، مقامــات عالی رتبه و 
مدیران تشــکیل داده  اند که می توان آن را در سال ۹۳ 
معــادل ۲۵ هزار نفر و در ســال ۹۴ نیز معادل بیش 
از ۲۷ هزار نفر دانســت. شش گروه عمده شغلی در 
کشــور هســت که ماهیت آنها خطر بی کاری بالاتری 
دارد. پس از گروه شغلی ساختمان، مشاغل مرتبط با 
اداره امــور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی اجباری، 
تولید صنعتی (ساخت)، عمده فروشی، خرده فروشی، 
تعمیر وســایل نقلیه موتوری و... و مشاغل مرتبط با 
آنها و همچنین مشــاغل گروه کشاورزی، جنگل داری 
و ماهی گیــری و در نهایت نیــز حمل ونقل و انباردای 

ریزش نیروی کار بالاتری نسبت به سایر مشاغل دارد.
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۵ اقتصاددان در میزگرد «نهادها، اشتغال مولد و رشد با کیفیت» مطرح کردند

بازي اقتصاد ایران با جمع «صفر»
نظام بانکي فقط خصلت مکندگي دارد و سپرده ها را کمتر به تولید اختصاص مي دهد

شرق: بازی اقتصاد ایران، بازی با جمع صفر است، یعنی 
عمدتا چیز جدیدی در آن خلق نمی شود. به عبارتی، ما در 
سالیان متمادی، امیدوارانه برنامه ریزی و سیاست گذاری 
می کنیــم اما درنهایت به اهداف مورد نظر نمی رســیم. 
ریشه یابی این معضل و پیشنهاد راهکارهایی مؤثر برای 
رفع آن، موضوع میزگردی با عنوان «نهادها، اشــتغال 
مولد و رشــد باکیفیت» بود که با حضــور اقتصاددانان 
برجسته در دانشــکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی 
برگزار شد. حاضران در این میزگرد بر لزوم اصلاح نظام 
تدبیر تأکید کرده و پیشنهاداتی مشفقانه برای برون رفت 

از  وضعیت فعلی ارائه کردند. 

بازی اقتصادی ما، بازی با جمع صفر است
عباس شــاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه 

طباطبایی
مــا نزدیک ۷۰ ســال اســت مشــغول برنامه ریزی 
هســتیم. پس از دوره مسائل انقلاب و مسئله جنگ که 
خرابی هایی به بار آورد، بنا بر این شد که از طریق تدوین 
برنامه، به سمت کاهش عدم تعادل ها، عدم توازن ها و 
کسری بودجه برویم و به سوی رشد بهتر، دولت چابک تر، 
تورم محدودتر، ایجاد شــغل و ارتقای رفاه گام برداریم. 
اینها، به عنوان نشــانه ها و معلول های یک سیر تکاملی 
توسعه ای در هر کشــوری، در صورتی حاصل می شوند 
که فکر توســعه ای و یک چشــم انداز جامع از جامعه 
داشــته باشیم. این یعنی لحاظ کردن همه واقعیت های 
پیش رو و پیچیدگی هایی که جامعه دارد. در حقیقت ما 
در حوزه مسائل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آمایش ها 
و پایش هایی نیاز داریم که مشخص کند در شرایط فعلی 
وضعیت نســبی حوزه های مختلف ما چگونه است. به 
نظر می رســد تاکنون بــدون درنظرگرفتن این مســائل، 
فکر کرده  ایــم اگر چند متغیر سیاســتی را هدف گذاری 
کنیــم می توانیم به این اهداف توســعه ای دســت پیدا 
کنیم ضمــن اینکه در فرایند برنامه نویســی هم هرچه 
اهــداف خوب و متعالی و قابل دســتیابی یــا غیرقابل 
دســتیابی وجود داشت بدون اندیشــیدن به همخوانی 
آنها و اینکه با منابع ما ســازگار هســتند یا نه، در برنامه 
می گذاشتیم. مســیری که با این شیوه در حدود ۲۷-۲۶ 
ســال طی کردیم، تقریبا ریل گذاری ثابت و مشــخصی 
داشته و دولت ها، با سلایق مختلف هم چندان این ریل 
را تکان نداده اند. در دولت گذشــته هــم با درآمدهای 
نفتی سرشــار، قطار روی همان ریل قبلی بود. متأسفانه 
تابه حال هیچ وقت صادقانه و به دور از مسائل سیاسی و 
جناحی و نفع شخصی، ارزیابی نکرده ایم که چرا این طور 
شده اســت؛ اگر بخواهیم خود را در جایگاه برنامه اول 
بگذاریــم می بینیم عدم شــفافیت ها و عــدم تعادل ها 
بسیار بیشتر شده اســت. دولت کسری بودجه و بدهی 
۵۰۰  هزار  میلیارد تومانی دارد، نرخ سود بالاست، رانت 
حــرف اول را می زند و... . وقتی برخی شــاخص ها را از 
سال ۷۲ تا ۹۳ نگاه می کنیم می بینیم شاخص قیمت ها 
۳۷ برابر و متوسط شاخص قیمت زمین ۱۰۷ برابر شده 
است. این گویاست که در این اقتصاد چه اتفاقی می افتد. 
جالب اینکه این نبود تناســب در رشد قیمت از سال ۸۴ 
به بعد همراه با رواج بانکداری خصوصی تشــدید شده 
است. آمارها کاملا این واگرایی میان شاخص ها را نشان 
می دهنــد. نتیجه در مقیاس کلان این می شــود که هر 
ســال  هزاران  میلیارد تومان بابت زمین، مسکن لوکس، 
ویلا و تبدیل اراضی جابه جا شــده و معادل آن از سهم 
عوامل تولید کم می شــود، چراکه بــازی اقتصادی ما، 
بازی با جمع صفر اســت و وقتی در بخش مســتغلات 
پولی کســب شد، باید از سهم عوامل تولید کم شود. در 
این بازی اقتصادی با جمــع صفر، فعالیت نامولد رایج 
اســت؛ اما هرکســی کار مولد انجام می دهد در نگرانی 
به سر می برد. نرخ تنزیلی که در اقتصاد باب شده باعث 
شــده عده ای با فروش پول بازدهی بالایی کسب کنند، 
در حالی که این بازده، درآمدهای آتی پروژه ها محســوب 
می شــود و عملکرد آتی آن  را منفــی می کند. این همه 
در اقتصاد زحمت کشــیده شد و قرار بود وزن شرخری، 
دلالی و قاچاق کم شــود؛ اما متأسفانه زیاد شد. دیدیم 
شــوک درمانی هایی هم کــه در دوره گذشــته با عنوان 
جراحــی اقتصاد انجام شــد و قول دادنــد صادرات و 
تولید زیاد شــود هم اثرگذار نبود. باید مســیر را ارزیابی 
کنیم ببنیم سیاست ها و نتیجه  آنها چه بوده است. قرار 
بوده دولــت را کاراتر کنیم، بنابراین هرجا که دولت باید 
در امور حاکمیتی و نظارتی مســئولیت بپذیرد، ســعی 
کرده ایم با بیان اینکــه دولت باید تصدیگری را کم کند، 
مفهــوم دولت را تضعیف کنیم در حالی که اگر نســبت 
حجم بودجه دولت بــه «جی دی پی» را نگاه کنیم گویا 
تصدیگری دولت کم نشــده است و فقط در حوزه هایی 
که باید نظارت و تنظیم کند کاستی دارد. بنابراین به نظر 

می رســد باید در سیاست های گذشته تجدیدنظر کنیم و 
به اقتضائات توسعه ای کشور تن بدهیم.

دست بالای مافیا در اقتصاد ایران
فرشــاد مؤمنی، عضو هیــأت علمی دانشــگاه علامه 

طباطبائی
اقتصاددانان بر این مســئله پافشاری می کنند که راه 
نجــات اقتصاد ایــران در یک جمله این اســت که باید 
ســاختار نهادی مشــوق رانت، ربا، واسطه گری و فساد 
جای خود را به ســاختار نهادی مشــوق دانایی، کارایی 
و بهره وری بدهد. گفته می شــود وقتی ســاختار نهادی 
مشــوق رانت، ربا و فساد ســیطره بیشتری داشته باشد، 
ســازمان های اقتصادی ای که شکل می گیرند، بیشتر به 
فعالیت های مافیایی یا شــبه مافیایی متمایل می شوند 
درحالی که اگر ساختار نهادی مشــوق دانایی، کارایی و 
بهره وری باشد سازمان های شــکل گرفته، از گونه مولد 
خواهد بود. شــواهد انکارناشــدنی و تأسف باری وجود 
دارد که نشان می دهد در اقتصاد ایران به طور مشخص 
از ســال ۶۸ به بعــد، دادن اجازه عملکــرد آزادانه به 
نیروهای بازار، در غیاب بسترهای نهادی مورد نیاز، عملا 
موجب شــده که سازمان های مافیایی و شبه مافیایی ها 
دســت بالاتر را در اقتصاد ایران پیدا کننــد و نمودها و 
نمادهای بی شــماری وجود دارد که نشان می دهد این 
ماجرا از ســال ۱۳۸۴ وارد مســیر جدیدی شــده است؛ 
مسیری که کشــور را با انبوهی از بحران های کوچک و 
بزرگ روبه رو کرده. رویکردی که می تواند برای وضعیت 
کنونــی ایران نجات بخش باشــد، رویکردی اســت که 
به جــای همه چیزخواهی، تمرکز خود را روی اشــتغال 
مولد بگذارد و از دل این اشتغال مولد، رشدی باکیفیت 
به وجود بیاورد. ما براســاس ایــن درک، می خواهیم به 
سهم خود از موضع امر به معروف و نهی از منکر، برای 
نظام تصمیم گیری دولت فرصتی جدید خلق کنیم. در 
مرکز این هدف حیاتی، طبیعتا طیف وســیعی از الزام ها 
و بسترسازی ها مورد نیاز است که همه آنها را زیر عنوان 
نهادها صورت بندی مفهومی کردیــم و در میزگردی با 
عنوان «نهادها، اشــتغال مولد و رشــد باکیفیت» به آن 

پرداخته ایم. 
 دام های امیدوارانه توسعه

بایزید مردوخی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تصــور می کنم در وضعیت فعلی اشــتغال، رشــد 
و رفاه در کشــور ما هیچ کدام به ســهولت قابل حصول 
نخواهــد بــود مگر اینکه نظــام تدبیر یا بــه قول آقای 
مؤمنی، نهادها را اصلاح کنیم. ما در ســالیان متمادی 
امیدوارانه برنامه ریزی و سیاست گذاری می کنیم و ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی ایجاد می کنیم اما همه اینها 
دام های امیدوارانه اســت و اگــر نهادها و نظام تدبیر را 
اصلاح نکنیم چیزی حاصل نمی شود. اشتغال به وجود 
نمی آید مگر اینکه سرمایه گذاری کنیم اما در هر بخشی 
که بخواهیم سراغ سرمایه گذاری برویم با موانع متعدد 
روبه رو می شــویم. واحدهای موجود، بــه دلیل کمبود 
نقدینگــی و عوامل متعدد دیگر، زیــر ظرفیت فعالیت 
می کنند و نه تنها اشتغال زا نیستند بلکه اشتغال زدا هم 
هســتند. اگر قرار باشد اشتغال ســابق را به واحدهای 
تولیــدی برگردانیم هم نقدینگی نیــاز دارند هم فضای 
کسب وکار مناســب و هم ظرفیت رقابت ، که هیچ کدام 
درحال حاضر مهیا نیســت. در بخــش صنعت و تولید 
صنعتی و معدنی نیز فناوری فرســوده و متعلق به ۵۰ 
ســال پیش است و در نتیجه از این بخش هم نمی توان 
انتظــار ایجاد اشــتغال جدید داشــت. تولیــد، نیازمند 
نقدینگی اســت اما نقدینگی این بخش بســیار محدود 
است. از یک سو نظام بانکی فقط خصلت مکندگی دارد 
و منابع حاصل از جذب پس اندازها و سپرده های مردم 
را کمتــر به تولید اختصاص می دهد. منابع که در قالب 
وام پرداخت شده هم به سیســتم بانکی برگشت ناپذیر 
نیســت که امیدوار باشیم گشایشی برای کمک به تولید 
ایجاد شود. از دیگر سو بخش بزرگی از نقدینگی حجیم 
جامعه نیز که حدود یک تریلیون تومان است، در برج ها 
و سرمایه گذاری ها زندانی شــده که هیچ بازدهی ندارد 
و دســت بخش مولــد از این نقدینگی کوتاه اســت. در 
ســطح دیگر، به دلیل سیستمی که خوب است اسمش 
را اقتصاد رفاقتی بگذاریم، حرمت قانون و برنامه نیز در 
کشــور ما از بین رفته اســت. زیرا دستگاه های اجرائی و 
نظارتی ما، دوستانه و رفاقتی با هم رفتار می کنند، هیچ 
قانونی ماندگار نیست و اعتبار بایســته خود را ندارد. از 
آنجا که در موارد متعددی دیده شــده مجلس و دولت 
نیز به عنــوان قانون گذار و مجری قانون، قوانین را زیر پا 
می گذارند، ظاهرا اصلاح نظام تدبیر با همکاری این دو 
قوه امکان پذیر نیست پس باید فکر دیگری کرد. زمانی که 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، آرزو کردم  
ای کاش هم زمان با این سیاســت های ارزشمند، شاهد 

انتخاب هیاتی باشیم تا نظام تدبیر را آسیب شناسی کند و 
ببیند مشکلات کجاست. این آسیب ها، گرچه در زمان دو 
دولت پیشین تشدید شد اما سابقه تاریخی دارد دلیلش 
هم این اســت که ما همیشه یک اقتصاد دولتی داشتیم 
و از زمان مشــروطیت، که دولت و مجلس ظاهر شــد، 
همیشه از دولت انتظار توســعه و اشتغال داشته ایم و 
هنوز هم میل به اشتغال در دستگاه های دولتی از همه 
قوی تر اســت پس بهتر اینکه اول به رفع این مشــکل 
اساســی، که نهادینه شــده اســت، بپردازیم. در شرایط 
فعلــی به دلیل آثــار تحمیلی تحریم و کاهش شــدید 
منابع مالی دولت و بنگاه های اقتصادی، رکود و بی کاری 
مزمن، کاهش قدرت خرید نیروی کار و... شاید بشود نوع 
دیگری از رفاقت را توصیه کرد. یعنی همه کســانی که 
قدرت چانه زنی دارند با همه کسانی که طرف چانه زنی 
هســتند، به رفاقت برسند و با هم کنار بیایند تا وضعیت 
را قابل تحمل کنند وگرنه اگر هرکسی نیاز خود را از این 
شرایط طلب کند اوضاع بدتر می شود. این رفاقت برای 
ایجاد اشتغال، تعیین حقوق دستمزد و مزایا و چیزهای 
دیگر لازم است. اگر یک وضعیت رفاقتی و قابل تحمل 
بــرای همگان بــه وجود بیاوریم شــاید بتوانیــم در اثر 
نتایجی که از اصلاح نظام تدبیر خواهیم گرفت، برنامه 
پنج ســاله توسعه را نیز به شیوه دیگری طراحی کنیم تا 
بتواند مشکلاتی که مطرح شده را مانند بی کاری و رشد 
بخش نامولد و... برطرف کند. امیدوارم مجلس فعلی 
اصراری نداشته باشد که در آخرین روزهای کار خود، یک 

برنامه برای پنج ســال آینده تصویب کند و این کار را به 
زمانی بسپارد که ابتدا تصمیمات اساسی تری در سطح 
کلان بگیریم و سپس برنامه را در آن چارچوب طراحی 

کنیم وگرنه برنامه ششم هم خاصیتی نخواهد داشت. 
مستغلات موتور مکنده جذب سرمایه است

علی دینی ترکمانی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی

من می خواهم اول به این ســؤال بپردازم که اساسا 
مفهوم اشــتغال مولــد و بخش مولد معنــا دارد یا نه. 
اشــتغال و بخــش مولد مفهــوم بامســما و بامعنایی 
اســت و فقط هم در ایران طرح نشده است. حتی کینز، 
اقتصاددان، نیز در کتاب «نظریه عمومی اشــتغال، پول 
و بهره» از رشــد بی اندازه بخش مالی در اقتصاد انتقاد 
می کند و ما نیز از این منظر می توانیم رشد بیش از اندازه 
سرمایه تجاری و ســرمایه مستغلاتی را نقد کنیم. رشد 
منطقی اینها تا جایی لازم اســت، اما رشد بیش از اندازه 
آنها بر مبنای معیار اشــتغال زایی، بازدهی اجتماعی و 
آثار خارجی ای که می تواند داشته باشد و زنجیره تولید 
و ارزش افــزوده خلق کند، قطعا جالب نیســت. برای 
مثــال بخش مالی از منظر کینز تا جایی که نقش روغن 
و روان کار را برای بخش واقعی اقتصاد بازی کند، خوب 
است چراکه توسعه صنعت نیازمند تأمین سرمایه است 
و بانک هــا باید این کار را انجام دهند. در غیر این صورت 

باید بازار سرمایه این منابع را تجهیزکند...
ادامه در صفحه ۱۵

از فروش ۱۰  هزاربشکه ای 
تا صادرات ۴۰۰  هزار بشکه اي

برجام برای میعانات گازی چه کرد؟ 

«صــادرات میعانات گازی بــه کره جنوبی به ۴۰۰  �
 هزار بشــکه در روز می رسد». این خبر کوتاه که زنگنه 
در حاشیه دیدارش با وزیر انرژی کره جنوبی اعلام کرد، 
یکی از مهم ترین و فوری ترین پیامدهای توافق بر ســر 
برجام به شــمار می آید. میعانــات گازی، خاص ترین 
کالای نفتی/گازی است که هم به لحاظ تولید، هم به 
لحاظ بازار و مشــتریان بالقوه و هم به لحاظ سازوکار 
قیمت گــذاری به هیچ یک از دیگــر حامل های انرژی 
ازجمله نفــت، گاز طبیعی و دیگر فراورده های نفتی، 
شباهت ندارد. از این رو، مدیریت کردن تولید و فروش 
میعانات گازی یکی از بزرگ ترین چالش های شــرکت 
ملی نفت و درواقع «چشــم اســفندیار» شرکت ملی 
نفت ایران بوده اســت. درباره پیامدهای مثبت برجام 
همین بس که این توافق، برای تولید و فروش میعانات 

گازی، فرجام نیکی رقم زد. 
میعانات گازی چیست؟ 

میعانــات گازی، محصول جانبــی گاز طبیعی 
اســت کــه هنــگام بهره بــرداری از مخــازن گاز 
طبیعــی، به ناچار تولید می شــود. میعانات گازی 
یا «کاندنســیت» هیدروکربورهایی هســتند که در 
شــرایط و دمای مخزن به صورت گاز هستند اما، 
در شــرایط و دمای متعارف ســطح زمین به مایع 
تبدیل می شــوند. گاز طبیعی پس از اســتخراج از 
میدان و انتقال به محیط پالایشــگاه، از یک رشته 
خطوط لوله با شــیب انــدک گذرانده می شــود. 
هیدروکربورهــای ســنگین تر گاز طبیعی در دما و 
فشــار ســطح زمین به صورت مایع درآمده و در 
این لوله جریــان یافته و به مخازن انتقال می یابد. 
بــه این ترتیــب، تولید میعانات گازی به توســعه 
میدان های گازی وابســته است و با افزایش تولید 
گاز، رابطه مستقیم دارد. از هر فاز پارس جنوبی به 
طور میانگین روزانه ۴۰  هزار بشکه میعانات گازی 

تولید می شود. 
میعانات گازی چگونه قیمت گذاری می شود؟ 

ماهیــت بازار میعانات گازی به گونه ای اســت 
که هم از ســمت عرضه و هم از ســوی تقاضا، با 
نااطمینانی هایی روبه روســت. نابسامانی بازار، از 
آن روســت که عرضه میعانــات گازی از تغییرات 
قیمت نفت خام پیروی نمی کنــد، بلکه تابعی از 
تحولات صنعت گاز اســت. از این رو، تولید آن به 
قیمت و بازار نفت خام، ارتباط ندارد. زیرا افزایش 
و کاهــش قیمت نفت بر تعیین مقــدار تولید گاز 
طبیعی و به تبع آن میعانــات گازی، تأثیر چندانی 
ندارد. هم ازایــن رو، قیمت گذاری آن نیز در قیاس 
با قیمت گذاری دیگر حامل های انرژی، دشــواری 

بیشتری دارد. 
افزون بر ناهمخوانی قیمت و تولید در ســمت 
عرضه، در ســمت تقاضا نیز رابطه میان قیمت و 
تقاضا، به سبب تأثیرپذیری از تحولات دو صنعت 
متفاوت، چندان روند روشنی ندارد. بازار میعانات 
گازی از سمت تقاضا نیز بیشتر از تحولات صنعت 
پتروشــیمی تأثیر می پذیرد تــا صنعت پالایش. در 
چند سال گذشته، تحولات بازار فراورده های نفتی 
و محصولات پتروشــیمی، گاهی بر بازار میعانات 
گازی تأثیــرات متفــاوت و ناهمســویی بــر جای 
گذاشته است. در واقع، تقاضای میعانات گازی، از 
تقاضای محصولات نهایی در دو صنعت مختلف 
پیروی می کند. گاهی این تأثیرات همســو اســت 
و گاهی برخــلاف جهت یکدیگر عمــل می کنند. 
ازاین رو، بازار این محصول، بســیار پرنوســان بوده 
است. به گونه ای که قیمت میعانات گازی «راس 
گاز» قطر که در سال ۲۰۰۸ براساس فرمول «دوبی 
به علاوه ۸ دلار» معامله می شد، در سال ۲۰۰۹ به 
«دوبی منهای ۲۰ دلار» رسید و پس از آن، بار دیگر 
افزایش یافت و به اندکی بیش از قیمت نفت خام 

دوبی رسید. 
گازی  میعانات  نگهــداری  ســنگین  هزینه های 

در دوران تحریم
ویژگی های منحصر به فرد میعانات گازی ســبب 
شــد با اعمال تحریم بر ضد ایران، بیش از هر چیزی 
از ناحیه میعانات گازی به کشــور آســیب وارد شود. 
کاهش صادرات نفت خام و تعیین ســهمیه واردات 
نفت خام برای کشــورهایی نظیــر ژاپن و کره جنوبی 
ســبب شد این دســته از کشــورها از خرید میعانات 
گازی از ایران صرف نظر کنند. زیرا در طبقه بندی های 
بین المللــی، میعانات گازی در رده نفت خام تعریف 
می شــود. با کاهش خرید نفت خام از ایران، به طور 
طبیعی تولید نفت خــام کاهش می یابد چنان که در 
زمــان تحریم کاهش یافت اما نیــاز روز افزون به گاز 
طبیعــی و ضرورت توســعه میدان مشــترک پارس 
جنوبی موجب شــد که خواه ناخــواه تولید میعانات 
گازی از ایــن میدان به بیش از ۵۰۰  هزار بشــکه در 
روز افزایــش یابد. این در حالی اســت که بزرگ ترین 
مصرف کنندگان میعانات گازی از جمله کره جنوبی و 
ژاپن، در عمل امکان خرید میعانات گازی از کشور را 
نداشته اند. هم از این رو، به ناچار بخشی از میعانات 
گازی تولیدشــده به مخازن شــناور و خشکی انتقال 
یافــت و برای نگهداری آنها هزینه های ســنگینی بر 

دوش کشور بار شد. 
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